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  چكيده
. شــناس و فيلســوف ماركسيســت فرانســوي، مبــدّع نظريــه توليــد فضاســت هنــري لوفــور، جامعــه

داري از طريــق فضــا و همچنــين تــأثيرات دولــت و مــردم بــر   تحليــل بقــاي نظــام اقتصــادي ســرمايه
ه پـردازي دربـاره فضـا بـه عنـوان يـك مح           ؛از جمله مسائلي هستندفضا،  صـول  كـه لوفـور را بـه نظريـ

لوفـور بـه دنبـال بررسـي ايـن موضـوع بـود؛ كـه دولـت چگونـه بـر كـاربران             .اجتماعي رهنمون كردند
ــي      ــال م ــود را اعم ــوني خ ــا، هژم ــق فض ــا، از طري ــد فض ــري در    . كن ــال تغيي ــه دنب ــين او ب همچن

لوفـور بـا اسـتفاده از منطـق ديـالكتيكي      . هـاي رايـج دربـاره فضـا در علـوم انسـاني بـود        پردازي مفهوم
از نظـر  . پـردازي دربـاره فضـا پرداخـت     ركسي و تلّقيِ خـاص خـود از ايـن منطـق بـه مفهـوم      ما-هگلي

مفهـومي تهـي اسـت و بايـدآن را ذاتـاًرا اجتمـاعي در       ) در مفهـوم دكـارتي  (وي فضا بـه خـودي خـود    
همچنــين . دهــد فضــا از نظــر لوفــور، بودگــاهي اســت كــه در آن نــزاع طبقــاتي رخ مــي . نظــر گرفــت

رسـد   بـه ايـن ترتيـب،لوفور بـه ايـن نتيجـه مـي       .دارانـه اسـت   هاي سـرمايه  ا ويژگيمحلّ تسلّط دولت ب
بــه عبــارتي از نظــر لوفــور، نــه تنهــا فضــا ناشــي از شــرايط و روابــط  . كــه فضــا سياســي نيــز هســت

ــي   ــد م ــي تولي ــادي و سياس ــاعي، اقتص ــي     اجتم ــط نقش ــرايط و رواب ــد آن ش ــه در بازتولي ــود؛ بلك ش
  .كند مستقيم و اساسي ايفا مي
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  مقدمه 
، در توانايي آن در حلّ تناقضات و تضادهايي بـوده  1در طول تاريخ انديشه فلسفي اهميت مفهوم ديالكتيك

زمان پارمنيـدس آغـاز شـد؛ از    اين تضادها از . كرده است  ها برخورد مي كه ذهن انسان هنگام تبيين عالمَ با آن
هسـت يـا    هنگامي كه او هستي را اصل لايتغيري شمرد كه يكي اسـت و و همـواره ثابـت اسـت، بـه عبـارتي      

اين اولين تناقضـي اسـت   ). 1370,280, خراساني(رود هستنده كه مغز و هسته اساسي فلسفه وي به شمار مي
تغييـرات در عـالم بيـرون، هسـتي را ثابـت در نظـر        كه انديشه بشر با آن رو به رو شد، كه علـي رغـم ديـدن   

  . (Burnet, 2005)آورد
فلسـفه بـراي افلاطـون همـان ديالكتيـك و ذات      .قائل بود 2شناسانه افلاطون براي ديالكتيك ارزشي هستي

ديالكتيك است كه هرگونه سيستم بسـته انديشـه را درهـم     طبيعتدر از اينرو  .ديالكتيك همان حركت است
در ابتدا به نظريه صور خـود  افلاطون .توان همين امر را در رساله پارمنيدس افلاطون مشاهده كرد مي شكند، و

 ديالكتيـك بـراي افلاطـون خـود انديشـيدن     . نهـد  ه خود را بر ديالكتيـك مـي  كند و بعد اهم توج نقد وارد مي
 .(Smith , 2009, 138)است از سطح به ژرفا، از نمودها به اصل و سرچشمه ؛ديالكتيك حركت انديشه.است

رات اين مفهـوم در طـول تـاريخ    صرف نظر از تطو. خودرا دارد ، معناي خاصمفهوم امروزي ديالكتيك، در 
  :توان در چهار مورد زير خلاصه نمود شناسانه آن را مي فلسفه،هسته هستي

لذا،بـه طـور   .بسـته اسـت  هميك كـل ّ  ،بلكه ؛جدا افتاده از هم نيستي منفصل از اشيا اي آميزهجهان  - 1
 .هستند ءاز درون به هم وابستهاشيا منطقي

 .پيوسته در حال حركت است) جهان طبيعي و كيهان(طبيعت  - 2
طريـق آن تغييـرات كوچـك و     ازفرآيندي است كـه  ) اي كه منجر به رشد و نمود شود واقعه( 3توسعه - 3

سـريع و   ،بلكـه  نيسـت؛  يفـي آرام و تـدريجي  تغييـرات ك . نامحسوس منجر به تغييرات كيفي بنيادين ميشـود 
 .دهد به صورت يك جهش از يك وضع به وضع ديگر رخ مي باشد و  مي ناگهاني

                                                 
در چنين گفت و گوهايي كه با  ؛شود گوي دوسويه، يا فن و روشي گفته ميو  ديالكتيك در معناي عام كلمه به تبادل استدلالي در يك گفت - 1

ريشه لغت ديالكتيك به . كند گوي عادي دو طرفه متمايز ميو كه مفهوم آن را از يك گفت؛ دلالي بودن ديالكتيك استهمين است. ارتباط است
براي  در نگره ارسطويي، اين موضوع به معناي استدلال.گردد كه به معناي استدلال يا سخن گفتن است بازميdialegeinكلمه يوناني

 ،زيرا كه .اي فني داشت ي پيش از آن، جنبهاين كلمه از زمان افلاطون، و يا حتّ. استوسيله استدلال گيري يا برقرار كردن ارتباط به  نتيجه
ت ارزش سخنوري در يونان باستان و اينكه سخنوري صحيح ه داشت كه به علّبايد توج. شكلي از برهان آوري از طريق پرسش و پاسخ بود

 فنّ، لذا ؛دهنده قدرت او بوده است ه بر حريف و از لحاظ استدلالي به دام انداختن او نشانهايي بودو پرسش و پاسخ براي غلب نيازمند آموزش
مهارت در ) براي اشخاص(يا dialegein، به معناي وابسته به  )dialektikos(ديالكتيكي صفت. شده است ديالكتيك يك ارزش محسوب مي

dialegeinّث،است؛ پس كلمه مؤنdialektikos  ِهنر ،dialegeinاست(Smith, 1999, 232) . مؤنث بودن اين كلمه در ريشه يوناني آن و
معناي اين كلمه است كه قرار است مخاطب را با يك معناي جديد و اغلب  اصلگري خلاقّانه در  دهنده يك زايش همچنين هنر بودن آن، نشان

  .رو كنده روب ،حيران كننده
شناسي عقلاني،  اي از متافيزيك، از الهيات عقلاني و كيهان لادي براي متمايز شدن شاخهدر قرن هفده مي)Ontology(شناسي  كلمه هستي - 2

شناسي  پرسش اساسي كه هستي. كه براي متافيزيك به عنوان يك كل كاربرد دارد ؛ي درباره هستي استشناسي، نظريه كلّ هستي. پديد آمد
ديالكتيك به خصوص نزد هگل نقشي . (Bunnin & Yu, 2004, 491)"يا چه وجود دارد؟ "چه هست؟"كند اين است كه  مطرح مي

  .كند پذيرتر مي را بسيار دسترس] ديالكتيك[=ي ديالكتيك، آن هگل با كاربرد روش شناسانه علاوه بر آنكند،  شناسانه پيدا مي هستي
3- Development 
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4 - هستند ذاتيهاي ديالكتيكي تمام اشيادرون خود داراي تضاد. تغييـر و   ،لين عامل حركـت همين امر او
  .باشد ميتوسعه در جهان 

  .حركت و تضاد: ساسي روبه رو استبه اين ترتيب ديالكتيك با دو مفهوم ا
مشـهودي  بسـيار  در طبيعت تضـاد داراي بـروز   .كند خود را توليد مي هر سيستم و هر نظام ضد: تضاد - 1
هـاي   هـا، انقـلاب   ها، تغييرات، وجود اضداد در طبيعت، حركت اتـم  هاي جديد، تغيير در گونه وجود گونه. است

ايِ ذرات زيـر اتمـي، ديناميـك عمـل و عكـس العمـل، همگـي         ذره-ت مـوجي شناختي، خاصي زيستي و زمين
 . هايي از تغييرات ديالكتيكي در طبيعت هستند نمونه
زيرا، غير ممكـن خواهـد بـود كـه دو عنصـر      . شود وجود تضاد به طور حتم ختم به حركت مي: حركت - 2

د خـتم بـه كـنش و واكـنش     به اين ترتيب تضاد خود به خـو . تفاوت باشند متضاد در كنار هم نسبت به هم بي
زمـان   جهـان هـم  . باشد سازد؛ كه همان حركت مي اين كنش و واكنش، بنياد ثانوي ديالكتيك را برمي. شود مي

تا جايي كه اشيا، روابط ديناميك را  ؛فرآيندهاست ي هايگردبادگون و در هم پيچيده اي از اشيا و چرخه مجموعه
خلاصه اينكـه  . آيد، وارد هستي ميشود هر بيروني كه به نظر ما ميدهند، و از طريق آن، ظا ت و بروز ميجسمي

     ي تـرجيح  يت و پايـا ديالكتيك رابطه،تغيير، گشودگي،حركت و فرآيند را بـر بسـته بـودن، ايسـتايي، مشـروطي
 .(Swyngedouw, 2009, 137-142)ميدهد

پردازي خاص خود  در مفهوم، (Shields, 1998, 4630)لوفور به عنوان يك فيلسوف و پدر ديالكتيك فرانسه
فهم دقيق ديالكتيك لوفوري هنگامي ميسر ميشود؛ كه بتوان . از ديالكتيك بسيار متأثّر از هگل و ماركس است

زيراكـه، كـاربرد انضـمامي لوفـور از منطـق      . نظريه وي درباره توليد فضا يا ديالكتيك فضا را به خـوبي فهميـد  
  .مشهود است ديالكتيك در نظريه توليد فضا، بسيار

هـاي   ي هسـتي  بـه ايـن معنـا كـه در توليـد آن، مجموعـه      . فضا در نزد لوفور يك محصول اجتماعي اسـت 
به ايـن ترتيـب   .اجتماعي افراددر كنش متقابلي كه با يكديگر برقرار ميكنند؛ سبب ميشوند كه فضا شكل گيرد

ه عبارتي همان تضادهايي كه بـراي يـك   ب. شود ريز شهري باعث توليد فضا نمي صرف انديشه شهرساز يا برنامه
محصول وجود دارد، بر فضا نيز مترتّب است با اين تفاوت كه فضا در بازتوليد شرايط موجـود بـه نحـو مـؤثّري     

رف      . تأثير گذار است لوفور با اين پرسش اساسي همواره رو به رو بود كه فضا چيست، آيـا فضـا يـك بسـتر صـ
باشد؟ آيا فضا مفهومي  كنند،مي ها در محيطي كه در آن زندگي مي وابط انسانانتزاعي است، يا اينكه ناشي از ر

هايي بر افـراد از طريـق نظـام     كليّ است كه به نحوي بي واسطه بين افراد برقرار است يا اينكه از طريق واسطه
  هاي قدرت اعمال ميشود؟

دكارت در واقع فضا . كارتي بنيان نهادلوفور نظريه توليد فضاي خود را در تقابل با فضاي انتزاعي و مطلق د
او براي هر نقطه روي سيستم مختصات خودعرض، طول . نمود را فقط درون سيستم مختصات خود تعريف مي

فضـا  . كه تمام بحث لوفور در اين است كه، فضا يك محصول اجتمـاعي اسـت   حال آن. كند و ارتفاع تعريف مي
هـاي   ين ترتيب فضاي اجتمـاعي را بـر روي محـور مختصـات و شـبكه     به ا. ها با هم است ناشي از روابط انسان

از سوي ديگر صفت اجتماعي فضا از نظر لوفـور واجـد   . توان نشان داد شطرنجي هندسي مورد نظر دكارت نمي
پيامدهايي نظير روابط متقابل يا يكسويه قدرت و روابط اقتصادي است، كه از نظر لوفور حتيّ اين موارد را نيـز  

  .ان برروي محور مختصات دكارتي نشان دادتو نمي
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و غيرطبيعـي باشـد؛ در يـك محـيط     ) محـيط ثانويـه  (در نظر لوفور انسان پيش از آنكه در محيط مصـنوع 
هاي خـود بايـد در آن    جاندار است؛و انسان براي رسيدن به خواسته طبيعت. قرار دارد طبيعي و دست نخورده

بر طبيعت اعمـال ميكنـد، فضـاي     -به عنوان يك هستي اجتماعي-نسان از تغييراتي كه ا. تغييراتي ايجاد كند
اين فضا در واقع دوباره همان شرايط پيشيني، اقتصادي، سياسي و اجتمـاعي حـاكم را   . اجتماعي توليد ميشود

  :داند هاي زير مي لوفور به اين ترتيب فضاي اجتماعي را واجد ويژگي. كند بازتوليد مي
 .گيرد برميدر ي توليد شده را فضا ،فضاي اجتماعي - 1
 .گيرد مي بردر ،هاي اجتماعي وجود دارد كه ميان سوژهرا فضاي اجتماعي روابطي  - 2

از نظر لوفـور سـوژه اجتمـاعي دوران    . ها نيست انسان به عنوان يك سوژه تنها در رابطه با ساير سوژه  مقوله
گـر اقتصـادي و    يز اين سوژه را به عنـوان كـنش  فضاي اجتماعي ن به اين ترتيب. مدرن دچار بحران شده است

در نتيجـه  لوفـور بـا در نظـر     .دهـد  ثير قرار مـي أت مورد تاثيرط قدرت، سياسي و ابژه تحت تسلّ و فاعل مفعول
 .1دهد فضايي از انسان ارائه مي-شناسي جغرافيايي فضايي انسان، يك هستي-گرفتن هستي اجتماعي

 .شامل همبودگي و همزماني است) روابط اجتماعي، اقتصادي و سياسياعم از (له روابط درون فضاأمس - 1
فضـاي   به سبب روابطدر چنين سازماني . داراي نظم نسبي يا بي نظمي نسبي است اين روابط به اين معنا كه

 . شوند اجتماعي و روابط درون آن تبديل به مسأله مي
نفـي در  به طور كليّ .ط به نفي يكديگر ميپردازنددرون فضا به اين معناست كه رواب 2دقيقه ديالكتيكي - 2

 .نقطه آغاز ديالكتيك است گرفته شده است و نفيهگلي  در ديالكتيك ديالكتيك لوفور از مفهوم نفي
هـاي   اي است كه نيروها درون آن به نفي يكديگر ميپردازنـد تـا روال   ديالكتيك فضا در نزد لوفور نقطه -3

 .فضايي را از آن خود كنند
ات است اي از عملي زنجيره و مجموعه تواليِ توان گفت كه فضاي اجتماعي برون داد ميبه عنوان نتيجه  - 4
 .توان فضا را به درجه يك شي ساده تنزّل داد و نمي

لوفور در فرآيندنظريه پردازي خود درباره توليد فضا، به خصوص پيرامون شـئون يـا دقـايق فضـايي بسـيار      
واسطه آغاز  هگل در مفهوم پردازي خود از ديالكتيك، از هستي ناب و بي. تيكي هگل استمتأثّر از منطق ديالك

 ـ ).1390, گادامر(رسد كند، كه به نحوي خودجنبنده به ساير مقولات پس از خود مي مي ي مقـولاتي  به طور كلّ

                                                 
1- با اين تفاوت كه لوفور فضـا را يـك محصـول توليـد شـده       ؛بوده است ثير گذارأميشل فوكو نيز بر لوفور ترسد  به نظر ميت فضا، درباره اهمي

شوند و در آن روابـط قـدرت    صل ميمختلف به هم متّ) Sites(هاي  كرد كه در آن بودگاه اي تعريف مي فوكو فضا را شبكه ،اام .ديد اجتماعي مي
 .Foucault, Michel. 1986. Of Other Spaces. هـا نـك   براي بررسي دقيق تر تحليلِ فوكو درباره رابطه فضا و بودگاه. اعمال ميشود

Diacritics 16: 22-27. 
  
ثير گـذاري  أايـن ت ـ به سـبب  .ثير ميگذارندأيك مفهوم ديالكتيكي در نزد هگل است كه در آن حدود متضاد بر يكديگر ت) Moment(دقيقه  -2

؛شود كه علي رغم اينكه دو حد قبلي را در بردارد ي جديد ايجاد ميحد در واقع ديالكتيك در نزد هگل بـه  . قبلي نيست حد هيچ يك از دو ،اام
، كه در آن حدود جديد (Hegel, 2010, § 81)است ) self-sublation( "تعليقي-خود"نه يك نفي صرف بلكه يك  ،اام .معناي نفي است

  :شود ي ديالكتيك هگلي اينگونه خلاصه ميبه طور كلّ. شوند ايجاد مي
1- أتزاع يا فهم است، كه از تل انبخش اونات آغاز ميشودييد تعي. 
نات از يكديگر است و در عين حال بر همكنش آن ها را نشان ميدهد كه درون آن تعليق درواقع ناشي از تميز دادن تعي نفي:نفي -2

 .رخ ميدهد
و به اين ترتيب استعلا به  است) يپيشين در اينجا تقدم منطقي است و نه زمان(كه در واقع حذف نفيدر دقيقه پيشين : نفيِ نفي -3

  .باشد ميتعيني جديد 
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) دازايـن (ستي معين مقوله هستيشامل ه. و مفهومت هستي، ذا: است؛عبارتند ازرو  به كه منطق هگلي با آنها رو
ه بـه كاربسـت منطـق هگلـي در      . (Houlgate, 2008)خيزد  مستقيم از شدن برميبه طورشود كه  مي لذا، توجـ

  .نظريه توليد فضاي لوفور ميتواند در اين نگره، تعيين دقايق يا شئون فضايي باشد
گـون شـده،   راي دگ اوت و جنبـه اي است كه انتها، ابتدا را دوباره با يك دانش متف منطق هگل همانند حلقه

پايان منطق هگلي يك خودآگاهي يا آگاهي است، كه منطق آن در پايان مسـير خـود بـه آن    . كند ملاقات مي
  .(Nuzzo, 2011)رسد  مي

يعنـي،  . هـاي فضـايي آغـاز نمـود     كه از هستي محض آغـاز كنـد، از روال   لوفور منطق هگلي را به جاي آن
هـاي   هـاي مـاديِ روال   ترين مشخصـه  از ساده. هاي مادي است ي مبادله و جريانها اي كه در آن، جريان دقيقه

  :بندد اي است كه وي ديالكتيك را متأثّر از ماركس به كار مي هاي اقتصادي است و همين نقطه فضايي، جريان
تبيـين  . دهد اي كه ماركس به آن معناي بسيار قدرتمندي مي كلمه .است "روش تبيين روشن"ديالكتيك 

روشن در واقع بازساخت امر انضمامي درون حركت دروني آن است و نبايد آن را با يـك سـازماندهي خـارجي    
محتـوا، هسـتيِ واقعـي اسـت كـه      . ما بايد از محتوا آغاز كنيم. فكري يا كنار هم گذاشتن كلمات اشتباه گرفت

پـس تحليـل   . هـا را اسـتخراج كنـد    ژهتا از طريق آن قوانين دروني ميان اب ؛كند مي معينانديشه ديالكتيكي را 
  .(Lefebvre, 2009a, 74)روابط و دقايق، محتواي پيچيده را تعيين ميكند

از نظر لوفور امر انتزاعي همچنين انضمامي است و انضمامي از يك نقطه نظر معين همچنين انتزاعي است 
به عنـوان  (اقتصادي از لحاظ تاريخي فرضمقولات به طور . و هر آنچه براي ما وجود دارد، انتزاع انضمامي است

يك ابژه كـه ارزش  . انضمامي هستند) به عنوان عناصر ابژكتيويته اجتماعي(و بالفعل ) ون واقعيت اجتماعيئش
. ترين مقوله اقتصادي است هم انتزاعي و هم انضمامي است ارزش مبادله كه ساده. انضمامي است ؛مصرف دارد

نقطه آغـازين   سببانضمامي است به  ،اام .نقطه آغاز حركت انديشه است كهسبب آن انتزاعي است به  اين امر
  :انضمامي است يفرآيند)اقتصاد بازار(

داده شده  ماركس تا جايي كه عناصر به دست آمده از تحليل محتواي فعليِ اقتصاد سياسي ي مقولاتحتّ...
. اقعيت پيچيده باشند، در واقع انتزاعي هستنددر وو د نگيربر دررا باشندو تا جايي كه آنها روابط ساده عمومي 

امر انتزاعي همچنين انضمامي است و امر انضـمامي از يـك نقطـه نظـر     . هيچگاه انتزاع محض وجود ندارد ،اام
مقـولات اقتصـادي بـه دو    . انضمامي انتزاعـي اسـت   ؛تمام آنچه كه براي ما وجود دارد. خاص نيز انتزاعي است

به لحاظ تاريخي : هستند] تعيني[=مامي ابژكتيو ت انضطريق داراي واقعي)و ) ت اجتماعيبه عنوان دقايق واقعي
به عنوان عناصر ابژكتيويته اجتماعي(ت به لحاظ فعلي .(ي را ت دوگانه، حركت كلّمقولات با ارتباط با اين واقعي

هـاي اقتصـادي،    طالعه پديـده لوفور در واقع بيان ميكند كه م.(Lefebvre, 2009a, 76)كنند  در جهان آغاز مي
  .:حركت ديالكتيكي مقولات استپايه اي تجربي نيست، بلكه بر  مطالعه

پايه اي ترين مقوله اقتصـادي يعنـي   . بلكه ديالكتيكي است ؛مطالعه پديده اقتصادي، يك امر تجربي نيست
كـار انتزاعـي،   : يشـود ارزش مبادله از طريق يك توسعه دروني و حركت دروني باعث ايجاد تعينـات جديـدتر م  

دم هستند به نحوي ديـالكتيكي تكـوين مـي    ينات پيچيده از طريق آن هايي كه مقّهر يك از تع. پول، سرمايه
  :كند مي فدر نهايت لوفور ديالكتيك ماترياليستي خود را اينگونه توصي. (Lefebvre, 2009a, 83)يابد
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در ايـن ديالكتيـك   . دهـد  روري براي ارائه، مـي به مقولات نقشي ضبه طور اساسي 1يديالكتيك ماترياليست
ي و توسعه محض منطقـي نيـازي   به مفهوم به طور كلّ لذا، در آن. خود حقيقت خود را دارنددرون مقولات در 

 تـرين مقـولات   كه آغـاز حركـت مـادي هسـتند و همچنـين سـاده      [خصوصاينكه مقولات اقتصادي  به .نيست
  .(Lefebvre, 2009a, 76)بين ذهن و محتوا، يعني ابژه اقتصادي، هستندوجود دارند كه نتيجه رابطه  ]ميباشند

تفاوت ديالكتيكهگلي و ماركسي با ديالكتيك لوفور اين است؛كه لوفور عضو سومي را در مسـيرخودجنبنده  
اين عضو، فضاي زيسته نـام  . كند كند، كه همواره در مقابلِ برابرنهاد خود مقاومت مي فضاي اجتماعي طرح مي

ماركسيبر دو حد كه با  و هگليكهاي در حالي كه ديالكتي. است 2رد؛ كه بودگاه مقاومت دربرابر فضاي معقولدا
ديالكتيك سـه تـايي    .دپرداز ميآن حفظ يا  رفعبه يك ديگر در تضاد هستند، استوار است كه در سومين حد، 

حـد بـه دو    شود و هـر  بيانعنوان برنهاد  توانند به هر يك از اين حدود مي. دهد لوفور، سه حد را مبنا قرار مي
اين شكل سه تايي در يك هـم نهـاد   . ماند شود و بدون آنها، يك انتزاع صرف باقي مي ديگر ارجاع داده ميحد 

هـا را   ، آنرا در يك همنهاد با هم سازگار سازد دقايقتايي بدون آنكه  اين سه. يابد نظير نظام هگلي خاتمه نمي
داراي بـدين گونـه سـه حـد يـا دقيقـه        .سـازد  عين حال به هم به نحوي دروني مرتبط مياز هم متمايز و در 

در اين وضع نسـخه سـه   . كند ل ميت مشابهي را در ارتباط با ديگران تقبو هر يك موقعياهميتي برابر هستند 
تيك به سـه حـد   لوفور همواره هنگام پرداختن به ديالك. يابد بعدي يا سه تايي جديدي از ديالكتيك تكوين مي

م كامـل  او دو حد ماركس را كه در ديالكتيك اجتماعي خود پرولتاريا و بورژوازي بود بـا بعـد سـو   . پرداخت مي
حـد سـوم، در واقعـي     .در واقع حد سوم در دو حد ديگر وجود دارد و سه حد پيوسته در حركت هستند. نمود

 ييد و نفي و نفـيِ أز و آنتي و سنتز و همچنين، تدر اين بستر ديالكتيك، ديگر ت. دقيقه اي از اين حركت است
 ـ  شأننها سه آدر واقع . دهد ديالكتيك ابزار تحليل شدن به دست مي ،بلكه. نفي نيست ت و هستند، دولـت، ملّ

  .)Elden, 2004(طبقات

 فضاي لوفور يا تريالكتيك فضا  سه گانه

حال آنكـه   .فهوم توليد فضا گره خورده استبا م به طور عمدهدانان و شهرشناسان  نام لوفور در نزد جغرافي
چرايـي بـاقي مانـدن نظـام      اساسـي وي حـلّ    دغدغه .استيك فيلسوف ماركسيست  چيزيلوفور پيش از هر 

ع خود به دنبال نشان دادن هاي متنو لوفور با تحليل. (Lefebvre, 1976)به شكل كنوني آن است 3داري سرمايه
ـ ت كاركرد فضا، در باقي مانداهمي  از  ،ت فضـا در مبـارزات طبقاتياسـت   ن نظام سرمايه داري و همچنـين اهمي

                                                 
اين ديالكتيك به بررسي روابط مادي توليد اجتماع در طول زمان ميپردازد و برخلاف ديالكتيك هگل آغازگاه آن آگاهي يـا هسـتي محـض     -1

  .هاست روابط مادي بين انسان ،بلكه .نيست
  .ث خواهد شدپيرامون فضاي زيسته و معقول در بخش بعدي بح - 2
 ـ ؛ادوارد سوجا براي تحليل چرايي باقي ماندن سرمايه داري در عصر كنوني و ارتباط علّي آن با فضا بيان ميكند -3 ت اساسـي آن توسـعه   كه علّ

شـورهاي  از اين طريق انباشت سـرمايه در ك  .نابرابر فضايي است كه سبب بسط روابط توليد سرمايه داري به فضاهاي كمتر توسعه يافته ميشود
هاروي علاوه بر اين استدلال، ظهور و گسترش سرمايه داري مالي را يكي ديگـر از علـل    ،هالبتّ .(Soja, 1980)بيشتر توسعه يافته رخ ميدهد 

دخالت دادن مستقيم فضا در مرحله سرمايه داري انحصاري ميدادند كه سبب حفظ نظام سرمايه داري در عصر حاضر ميشود، نظير ارائـه اوراق  
سبب ميشـود تـا ميـزان عظيمـي از نقـدينگي وارد        اين شيوه به ويژه در هنگام بحران. قرضه يا فروش سهام براي ايجاد زير ساخت ها در شهر

1387. ديويـد  ،هـاروي  .تر پيرامون ارتباط اين موارد با يكديگر نـك  براي بحث مفصل. (ت بحران كاسته شودچرخه ساخت و ساز شود و از شد .
-126صـص  . تهران، نشر اختـران . مقدم ترجمه عارف اقوامي. سرمايه، چرخه دوم انباشت سرمايه در توليد محيط مصنوعشهري شدن 

117(.  
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ت نمي. دهد ت ميهمين رو وي به توليد فضا بسيار اهميكند لوفور فضا را براي خود همچون ب.اام،ت آن را اهمي
اعي و اسـت كـه در آن روابـط اقتصـادي، اجتم ـ    1انتزاع انضماميداند كه فضا يك  وي مي. كند نيز فراموش نمي
روابـط    داند كه همين فضاست كه شكل متبلور شـده  و ميا.شود ها پخش مي دارانه در بين توده سياسيِ سرمايه

لوفـور طـي مطالعـات    . شـود  رهنمـون مـي  2اجتماعي و طبقاتياست و تحليل آن به خوبي به سمت روابط توليد
ثيرات أرسـد و ت ـ  به زيسته در فضـا مـي  گسترده خود، با نظمي خاص از مفاهيم انتزاعي آغاز و سرانجام به تجر

شمارد داري به فضا در سطح مليّ و فراملي را برمي ه سرمايهدولت و همچنين علل توج .ه داشـت كـه   بايد توج
آنچه پيش از اين، در بخش هاي قبلي اين فصل، از مفاهيم مرتبط با فضا گفتـه شـد واجـد نـوعي ارتبـاط بـا       

ت روي آوردن لوفـور بـه فضـا را بررسـي     پيش از هرگونه بحث بايد علّ ،اام .هاي لوفور از فضا است سازي مفهوم
  .نمود

كانتي اتخاذ كرد لوفور در رابطه با فضا و زمان، موضعي ضد.       به اين معنا كـه فضـا و زمـان ديگـر مقـولات
مـرتبط   جودمومستقيم به شرايط تاريخي به طور توانند تجربه شوند و  به خودي خود مي ،بلكه .تجربه نيستند

آنگونـه كـه فضـا تحـت      ،يعنـي  .داند مستقيم با شرايط تاريخي، مرتبط ميبه طورلوفور شيوه توليد را . هستند
  :كند شود؛ وي براي اين مقصود دو رويكرد اساسي را اتخاذ مي شرايط تاريخيِ توليد، توليد و بازتوليد مي

                                                 
در نقـد ماركسـي از نظـام اقتصـادي     . مفهـوم انتـزاع انضـمامي اسـت     ؛گيـرد  يكي از مفاهيم بسيار مهمي كه لوفور آن را از ماركس وام مـي  -1

انتـزاع انضـمامي،   . يك واسطه وجود دارد، اين واسطه انتزاع انضمامي است) در ذهن انديشنده(واقع و امر بازنمود  داري، همواره بين امر سرمايه
ت محسوس جهان است در يك سوي انتزاع انضمامي واقعي. توان دانش انديشنده درباره جهان را برپا كرد كه از طريق آن مي ؛ابزار مفهومي است

مقولـه ارزش در اقتصـاد سياسـي    . كنـد  صـل مـي  انتزاع انضمامي هر دو سو را بـه هـم متّ  . عي و منطقي وجود داردو در سوي ديگر مسائل انتزا
آنچه كه سبب شده يك شي كالا شود، ارزش مصرف و . هر شي كالا نيست ،اام. كالا خود يك شي است. ماركسي، مثالي از انتزاع انضمامي است

تي است كه آن شي به واسطه كاري كه بر روي آن صورت گرفته واجد آن شده است و برخي خاصيارزش مصرف، همان . ارزش مبادله آن است
ت بهره مند شوند، ارزش مبادله، درواقع بروز پولي همان كالاست كه هنگام مبادله با كالاهـاي  افراد در جامعه ممكن است بخواهند از آن خاصي

حال آن كه در  ؛اي كه به عنوان ارزش ياد شد، مقولات انتزاعي هستند شود، هر دو مقوله مي همينطور كه مشاهده. شود ديگر، از آن استفاده مي
ارزش، زمان كار از . شود اي به نام ارزش ثبت مي دانشي كه از اين موضوع به دست آمده است در مقوله). اند انضمامي شده(اند ت يافتهشي جسمي

است، كه ظـرف روابـط ديـالكتيكي بـين ارزش مصـرف و ارزش      ) راي توليد يك كالا در جامعهط كار مورد نياز بمتوس(لحاظ اجتماعي ضروري 
را بـه خـوبي    انتزاع انضـمامي ت كالا، چگونگي كاربرد مفهوم به اين ترتيب، ماركس با تبيين ماهي. دهد مي وجودمبادله است و همچنين آنها را 

فضا از يـك سـو داراي   . واقع همين مفهوم سازي را درباره فضا به كار ميبردلوفور در . (Swyngedouw, 2009, 137-142)سازد روشن مي
گيرد و از سوي ديگر ارزش مبادله است كه شكل انتزاعي  ها مورد استفاده قرار مي ط انسانارزش استفاده است كه در فضاي زيسته انساني، توس

پيوسـته از طريـق   ) انتزاعـي و انضـمامي، يـا زيسـته و عقلانـي     (فضـا   اين دو .ط دولت حاكم استثير جريانات قدرت توسأكه تحت ت؛ فضاست
هاي فضايي به دنبـال غلبـه عقلانيـت خـود بـر       شوند، درواقع فضاي انتزاعي از طريق روال هاي فضايي يا امر محسوس دستخوش تغيير مي روال

  .فضاي زيسته يا انضمامي است
خـام، سـازماندهي و تقسـيم كـار، ابـزار كـار        تركيبي از مـواد  اين نيروها. وليد مي نامدماركس هر آنچه كه سبب توليد ميشود را نيروهاي ت -2
. اين تركيب سـبب وارد كـردن فضـا بـه نيروهـاي توليـد نيـز ميشـود         .، انرژي، دانش مهارت و كار است)ساختمان ها، ماشين آلات، فن آوري(

سـازند، فـراهم    دهي روابط اجتماعي توليد را كه يك شيوه خاص توليد را برمـي  زمانتوليد و سا ،زيرا كه .ت اهميت داردفضا به اين علّ بنابراين،
 ـبه اين ترتيب مالك بودن يك فضا ملازم با داشتن قدرت براي سازمان دهي و مهار مجموعه فع .مينمايد كـه درون آن رخ   ؛هـايي ميشـود   تالي
  .  (Zieleniec, 2007, 5-6)يند توليد در سرمايه داري ميشود آكاري فر ت فضا، سبب سازماندهي، مهار و دستبه اين ترتيب مالكي. ميدهد
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هـاي   و براي اينكار تهي بودگي ظرفا.داعي قرار دفضا را در كنار زمان در ملاحظات نظريه اجتما لوفور - 1
او با طرح اين موضـوع  . كند را تصحيح مي 1)فضا و زمان به عنوان مقولات پيشيني صرف كانتي( تجربي كانتي

ايست كه در جهـان انضـمامي    اي كه نه تنها استعلايي صرف نيست؛ بلكه، مقوله كه مفهوم فضا به عنوان مقوله
رات خاصخود است، و با سوژه اجتماعي رابطه مستقيم دارد، به تصحيح مفهوم كانتيِ فضا به عنوان  واجد تطو

  .يك ظرف پيشيني پرداخت
اين مهم از طريـق تحليـل   . لوفور با تحليل فضا به دنبال يك رويكرد انتقادي جديد از جهان مدرن بود - 2

ل شـد،  ي ـي براي توليد فضا قاتوان دو شكل كلّبه اين ترتيب مي. شوند ل مييچگونگي توليد فضا و تجربه آن نا
  ).يادرك كلّ(و ديگري به عنوان ساخت ذهني ) شيوه توليد(يكي به عنوان ريختار اجتماعي 

فضـا بـه لحـاظ    . يابـد  در فضا و زمان ادامه مي....) كالا، سرمايه، انديشه، و(در رويكرد لوفور به فضا، گردش 
شود كه خود  همين امر سبب مي .شود به بازار يك شرط محسوب مياقتصادي در فراهم كردن، ورود محصول 

فضا به عنوان يك شـأن  .شود اينامر در مفهوم هگلي آن يك دقيقه براي فضا محسوب مي.فضا نيز بازتوليد شود
ــردش  ــ      در گ ــت، اهمي ــته اس ــه آن وابس ــول ب ــذيري محص ــه پ ــازار و مبادل ــط ب ــه بس ــايي ك ــا ج                 ت داردت

(Marx, 1973. 533-534)2    لوفور درباره رويكرد ماركس به فضا معتقد بود كه فضا خودش را به مـاركس فقـط
با اينكه فضـا  . هاي توليد، كه جايگاه يا قلمرو مراحل مختلف توليد بودند، عرضه كرده بود به عنوان جمع مكان

ش مصـرف، امـروزه در فضـا اعمـال     ني نظيـر ارزش مبادلـه و ارز  مفاهيم معي ،اام ؛در كاپيتال تحليل نشده بود
  .ل به اقتصاد سياسي فضا شده استشوند، به اين معنا كه اقتصاد سياسي، مبد مي

ه اسـت، كـه همـان    دعي است كه تا همين اخيرفقط يـك نگـره بـر فضـا چيـره بـو      لوفور در توليد فضا مد
فضا بر پايه انبساط فرمولـه  . تاس و جوهر مادي] يا نفساني و روحي[دكارتي بين جوهر انديشنده  بندي تقسيم

خصـوص اينكـه   بـه  . شـد ر مـي خطوط و صفحات و هندسه اقليدسيمتصو ،شده بود و بر اساس مختصات يعني
كـه تمـام تجربـه را    ) Kant,1998(قي كردن فضا و زمان به عنوان مقولات پيشـيني مطلـق  با تلّ ز آنكانت بعدا

  .تر كرد موضوع را پيچيده ،دهند ساختار مي
كند و آن را به زمان ساعتي در انتزاع خود از امر  فضاي هندسي را به عنوان انتزاع كننده، توصيف مي لوفور

كنـد، كـه وي بـا اسـتفاده از سيسـتم       هايي درباره دكارت، بيان مـي  لوفور در بررسي. 3كند انضمامي تشبيه مي
دوئاليته دكارت كـه پـيش از   . كند بر روي رياضياتي كردن طبيعت كار مي) طول و عرض(مختصات مستطيلي 
در واقع به اين معنا است كـه  تعـين   ) ي و امر روحانيتعيين جوهر جداگانه براي امر ماد(اين به آن اشاره شد

دكارت با اين عمل خـود هندسـه،   . شناسانه از جوهر يا هستي ماده در سه بعد بسط يافته است بينادي هستي
در نظـر  . دهـد  اري هندسي و محاسبه پذير و كمي و عددي تقليل مـي ي فيزيولوژي را به ساز و كفيزيك و حتّ

                                                 
: تهـران . فولادونـد االله ترجمـه عـزت   .فلسفه كانـت . اشتفان،كورنرو زمان نك ) مكان(براي بحث اجمالي درباره نگرش كانت به مقولات فضا -1

  158-166. صص.1389, خوارزمي
٢- Quoted in: Elden, 2009, 186. 

است كه همان زمان مكانيكي است كـه بـراي تعيـين     timeيكي به معناي : قي از زمان وجود داردمعمول دو تلّبه طور ه داشت كه توجبايد  -3
ت زمان را به است كه آن نيز در مفهوم زمان كيفي است كه كليtemporal(adj.&n.) وقت ساعتي روزمره از آن استفاده مي شود و ديگري 

فضـاي  . به همين ترتيب لوفور سعي دارد كه همين تقسيم بنـدي را بـراي فضـا داشـته باشـد     . كند دن، با خود حمل ميمعناي بستر حوادث بو
كند و فضاي زيسته كه وراي هندسه اقليدسي  مكانيكي كه در عين حال انتزاعي نيز هست، همان فضاي هندسي است كه همه چيز را انتزاع مي

 .اردشود و مفهومي پديدارشناسانه د حس مي
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تواند هـم نسـبت    اين بالا و پايين مي.آن ابعاد چپ، راست، بالا و پايين هستند ،اام .لوفور فضا داراي ابعاد است
نوع به اين معنا كه شاخص ارتفاع در عناصـر مص ـ . مهتري و كهتري داشته باشند و هم از لحاظ ارتفاعي باشند

بـه عبـارتي برتـري يـك عنصـر      . درون فضا، خود نشان دهنده برتري آن عنصر نسبت به ساير آن عناصر است
درنتيجته تحليل فضاها خود به خود ختم به تحليـل ايـدئولوژي و گشـودن    .درون فضا ناشي از ايدئولوژي است

 ـ. دهد ابعاد رخ ميريتمِ بدنها و حركت آن در اين  لوفوراز نظر  .شود پيچيدگي و رموز آن مي ي در دريافت حس
در واقع همين امر، نقطه عزيمت بدن و بودگاه مقاومـت  .شود مادي و فيزيكي مي ،ما از فضاست كه فضا جسيم

فضـا  . جنبه ديگر، ازخود بيگانگي اسـت  ،1از نظر لوفور فضاي انتزاعيِ ناتنمند. درون گفتمان قدرت در فضاست
كـه   -هـا  تكنوكرات. كنند هاي آينده خود، استفاده مي ؛ كه از آن براي بهرههاست در اين وضع بودگاه تكنوكرات

بـه دنبـال هندسـي     -دانـد  ريزي شهري مي ها در شهرسازي و برنامه ها را حاكم بر عملكرد آن لوفور انديشه آن
 كردن فضا هستند؛ تا بتوانند آن رو روي محور مختصات نمايش دهند و آرايش آن را در جهـت اهـداف خـود   

كلّ اين فرآيند مستلزم انتزاعي كردن فضاست، و از نظـر لوفـور ايـن روال، بـه از خـود بيگـانگي       . تعيين كنند
  .شود نسبت به فضا ختم مي

انضـمام را   هم در اين است كه بايد در فهم فضا هم انتزاع و ي اجتماعيفضافهم بحث لوفور پيرامون  عمده
از نظر لوفـور، فضـا يـك انتـزاع     . اي اشتباه رو به رو خواهيم بوددر غير اين صورت با يك محتو ؛در نظر داشت

در . كند در واقع لوفور با اين بيان بين امر انضمامي و انتزاعي يك رابطه ديالكتيكي برقرار مي. ق شده استمحقّ
ـ . ي استاينجا فضا يك ساختار ذهني و ماد  گيـرد  ي قـرار مـي  يعني در دوسوي ادراك معقول و دريافـت حس .

و استدلال ميكند كه فضاي انساني و زمـان انسـاني   ا. كند وفور براي وحدت دو قطب مفهوم زيسته را وارد ميل
  .نيمي در طبيعت و نيمي در انتزاع قرار دارد

 بـه اينمعنـا  .آن را همچون كالايي ديد كه ماركس در كاپيتال به آن نظر مي افكند اولبراي فهم فضا، بايد 
 ـ   فضا علاوه بر اينكه توليد مي. دروني خودش استفضا داراي تضادهاي  كه ال در شوند، خودش يـك دقيقـه فع

ت اجتماعي استواقعي)Elden, 2004(.  
اي ديـالكتيكي   بيند، كه تمام اين دقايق با هم رابطه مي) در مفهوم دياكتيكي(لوفور فضا را واجد سه دقيقه 

نمود طبقـاتي و روابـط اجتمـاعي    ،چون .كند ضا كشف مياو از اين جهت اين سه دقيقه را در ف. كنند برقرار مي
  : اين سه دقيقه عبارتند از. بيند اند، مي آن را در فضايي كه آن روابط درون آن قرار گرفته

ها و  ه شوند كه توليد و بازتوليد و جايگا تعريف مي ،روال فضايي به عنوان نوعي فضاگونگي: 2روال فضايي -1
ي انسـجام را  اسـتمرار و تـا حـد    ،روال فضايي. گيرد هر ريختار فضايي را در برمي هاي فضايي، ويژگي چيدمان

روال فضـايي يـك   . كند و دال بر يك سطح ضمانت شده از رقابت وسطح خاصي از عملكـرد اسـت   ضمانت مي
دهـد و در   پيش فرض قرار مـي  .كند روال فضايي، فضا را مطرح مي .كند فضاي آن جامعه را تراوش مي ،جامعه

هـاي مختلـف    يابـد و بـراي كـنش    كند و بر آن غلبه مي كنش ديالكتيكي آن را به آهستگي توليد مي يك ميان
هاي فضايي به عنوان فرآيند توليد شكل مادي فضاگونگي اجتماعي، هم به عنوان ميانجي   روال. كند بسنده مي

و هم برونداد فعشـوند  ت، رفتار و تجربه انساني نمايش داده ميالي)Lefebvre, , 1991, 33( .هـاي فضـايي    روال
ها در ميان كنشي ديالكتيكي فضـا را مطـرح و    اين روال .كنند هايي هستند كه فضاي جامعه را مخفي مي روال

                                                 
١ - Incorporeal 
2- Spatial practice 
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نظيـر  (و سـاختارهاي فضـايي    2فضـا -زمـان  1هاي فضايي به تكرارهاي به عبارتي روال. ريزند براي آن طرح مي
 ,Gregory)كه از طريق آن زندگي اجتماعي توليد و بازتوليـد ميشـود    ؛يدهندارجاع م) 4ها و چرخه 3ها بودگاه

همـان فضـا، هويـدا     5فضايي جامعه از يك نقطه نظـر تحليلـي، از طريـق رمـز گشـاييِ      هاي روال.(403 ,1994
هـاي كـار،    هـا، محـل   ها، شبكه مسير ؛داري، امور تكراري زندگي هرروزه در فضاي مدرنِ تحت سرمايه. شوند مي

ايـن فضـاي   . جزو مواردي هستند كه بايـد رمزگشـايي گردنـد   هاي تفريحي امر شهري،  تزندگي خصوصي، لذّ
 و شـود  توصـيف مـي   6به عنـوان فضـاي محسـوس   است، كه از لحاظ اجتماعي و تجربي توليد شده ،مادي شده

  .ندشو ها و توصيفات آن تصحيح مي مستقيم به وسيله حواس قابل درك است و درون حدود اندازه
توانند از طريق رمز گشايي فضا آشكار شوند كه قرابت يا نزديكي با فضـاي محسـوس،    هاي فضايي مي روال
ت به اين ترتيب روال هاي فضايي واقعي. هاي مردم از جهان خود به ويژه معمول بودگي روزمره آن دارد دريافت

ها ، تصاوير و  كنشهايي كه مردم و مكان ميانها، الگوها و  دهند، كه شامل مسيرها و شبكه زيسته را ساختار مي
هاي فضايي توليد و بازتوليـد، صـورت معقـول و     روال. كند واقعيت و در نهايت كار و تفريح را به هم مرتبط مي

گاني و  اين روال ها تا حدودي پيوستگي، استمرار جامعه. گيرد اجرا، پنداشته به همان اندازه زيسته، را در برمي
 .(Merrifield, 2006, 110)يي را تضمين ميكنند شايستگي فضا

در فضـاي  . شـوند  همان فضا، هويدا مي 7تحليلي، از طريق رمز گشاييِمنظر فضايي جامعه از يك  هاي روال
هـاي كـار، زنـدگي خصوصـي،      ها، محـل  ها، شبكه مسير ؛داري، امور تكراري زندگي هرروزه مدرنِ تحت سرمايه

كـه از   ،ايـن فضـاي مـادي شـده    . جزو مواردي هستند كه بايد رمزگشايي گردندهاي تفريحي امر شهري،  تلذّ
شود كه مسـتقيم بـه وسـيله     توصيف مي 8به عنوان فضاي محسوس است، لحاظ اجتماعي و تجربي توليد شده

  . شوند ها و توصيفات آن تصحيح مي حواس قابل درك است و درون حدود اندازه
 "ها، عناصـر فضـاي اجتمـاعي را داراسـت     حوزه فضايي در تمام جنبه روال فضايي درون يك "از نظر لوفور

)Lefebvre, 1991, 8,( .تسلّط دارداز نظر وي در روال فضايي، بازتوليد روابط اجتماعي،. 
فضـاي   .دن ـكن بازنمودهاي فضا يك فضاي مفهـومي شـده يـا معقـول را تعريـف مـي      : 9بازنمودهاي فضا -2

نـوع  ايـن فضـا،   . گيـرد  در اين فضا جـاي مـي   10كنندگان تكنوكرات راها، تقسيمريزان، شهرگ دانشمندان، برنامه
اين فضاي معقول همچنين به روابط . شوند كه گرايشي علمي نيز در آن ديده مي ،ي از فضاي هنري استخاص

چنين نظمـي از طريـق   . كنند، گره خورده است توليد و به خصوص به نظم يا طراحي كه آن روابط تحميل مي
                                                 
1- routines 
2- time-space  
3- Sites 
4- circuits  

ثيرات و فرم هاي فضاي معقول، و كاركردهاي فضاي زيسته، درون فضاي أتن تفرمز گشايي فضاي محسوس يا روال هاي فضايي عبارتند از يا -5
  .محسوس

6- Perceived Space 
ثيرات و فرم هاي فضاي معقول، و كاركردهاي فضاي زيسته، درون فضاي أتن تفمحسوس يا روال هاي فضايي عبارتند از يارمز گشايي فضاي  -7

  .محسوس
8- Perceived Space 
9- Representation of Space 

پردازند، نكته اساسـي در   هاي مختلف اراضي، به تقسيم كردن فضا مي ها از طريق تعريف شرح خدمات و همچنين تعيين كاربري تكنوكرات -10
  .هاي مختلف دولتي، و بدنه اجتماعي يا فضاي زيسته است اين تقسيم كردن، تعيين قلمرو بخش
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. شـود  توليد دانش فضايي اعمـال مـي   هنتيجتدررل دانش، نمادها وكدها بر ابزار رمز گشايي روال فضايي و كنت
تعبيري است "قدرت شناخت شناسانه] ذخيره[انبار ": است) شيوه توليد(اين فضا، فضاي مسلط در هر جامعه 

 ـ1اين فضاي معقـول . ندريزي فضايي استفاده ميك كه لوفور براي نقد شناخت شناسي مسلّط بر برنامه ه بـا  ، البتّ
كه از لحاظ انديشگاني به خوبي بـر روي آن كـار   (استثنائاتي به سمت يك نظام نمادهاي واژگاني ميل ميكند 

در اين فضاهاي نظـم  . كلام گفتاري و نوشتاري: دهد  ارجاع ميعقل كلّي كه به زبان، گفتمان، متن و) شده است
ط، اين فضـاهاي ذهنـي، بازنمودهـاي قـدرت و ايـدئولوژي، كنتـرل و       ل تسلّساز در حا دهنده و گفتمان قاعده

ه انديشه و روياي ليكه در واقع فضاي او ؛نامد مي(Soja, 1996, 66)اين فضا را سوجا فضاي دوم. نظارت هستند
  .ر خالص هنرمند يا شاعر استشناس يا رمز گشا، تصو ه نمادليايي، فضاي اوياتوپ

دانش و فضامندي آن كه در آن نظـم اجتمـاعي غالـب حـك شـده، و       ،ه مجموعه قدرتبازنمودهاي فضا ب
 2يك بازنمود فضايي در تشبه بـه بعـد پارادايماتيـك   . (Gregory, 1994, 403)كند  اشاره مي ،قانوني شده است

اند از طريـق  تو مي) آن بعدي كه در زير لايه نحوي است و درباره پارادايم هاي ريشه دوانده درمتن است(زبان 
. ، جايگزين شوداست و در برخي جنبه ها متفاوت مشابهها  جايگزين شدن با مفهومي ديگر كه در برخي جنبه

يابند و شكل كلامي و لفظي، نظير توصـيفات، تعـاريف و    بازنمودهاي فضا در سطح گفتمان و سخن تكوين مي
هـا، و   هـا، طـرح   وه بـر ايـن موضـوعات، نقشـه    لوفور علا. گيرند ات علمي درباره فضابه خود ميبه خصوص نظري

صـي  هـاي تخص  گـرايش . كند ها را به عنوان دال، ميان ساير بازنمودهاي فضا محسوب مي لاعات درون عكساطّ
ريـزي و همچنـين علـوم اجتمـاعي كـه در       معماري و برنامـه  :عبارتند از ؛پردازند كه به توليد اين بازنمودها مي

عاده اي برخوردار است ت فوق الجغرافيا از اهمي)Schmid, 2008.(  
اي است كه به نحوي دروني و ذاتي به روابط توليد و نظـم آن   ط در هر نوع جامعهباز نمود فضا، فضاي مسلّ

بازنمودهـاي فضـا نقشـي    تشكيل مـي دهنـد؛   دولت و بورژوازي  را اين فضاي سرمايه چون. صل استروابط متّ
                                                 
1 -Conceived Space 

دسته  دو نوع خود در اين نظريه او. وي يك نظريه دوبعدي از زبان را ارئه داد. بعد پارادايماتيك زبان اشاره به تحقيقات رومن جاكوبسن دارد -2
هر متن شامل يك تركيب از نمادهاست و يا به نظر ميرسد كـه   .اولين نماد، تركيب يا متن است. بندي از نمادهاي زبان شناسي تمايز قائل شد

كـار   در بافت واحـدهاي پيچيـده تـر بـه     و ياتر زباني  هر واحد زبان شناختي به عنوان بافت براي واحدهاي ساده. با ساير نمادها در رابطه است
بـه   .نهشتي بـه كـار رود   عد همتواند در بخواني دارد، ميهم) اتصنعت بداعت در ادبي(يند دگرنامي آل از نمادها، كه با فردسته بندي او. رود مي

اركرد دالّ بر اين ك. داند دومين كاركرد زبان شناختي را جاكبسن، انتخاب يا جايگزيني مي. هاي جديد در زبان است عبارتي ايجاد كننده تركيب
اگر از زاوبه ديگر بـه آن نگريسـته شـود، متفـاوت      ،اام .لي از يك نقطه نظر برابر استكه بر او ؛امكان جايگزيني يك اصطلاح براي ديگري است

ه   .ز نظـام معـاني اسـت   ايند تشبيهي همخوان است و وابسته به يك كدآه نماد با فراين دسته بندي ثانوي. هستند توليـد فضـا و    لوفـور در نظريـ
يعني علاوه بر بعد هـم نهشـتي و پارادايماتيـك، بعـد     . كتيك خود را ايجاد كردلسوم تريا هاي زباني، حد تريالكتيك خود با الهام از همين جنبه
از . مترتبّ اسـت  عوارض مختلفي در فلسفه و هنر برآن ،زيرا كه .مفهوم بعد نمادين مفهومي پيچيده است. سوم يعني بعد نمادين را اضافه نمود

لوفـور دقيـق بـه    . يك سو اشاره به دالّ صوري شده رياضي است و از سوي ديگر با ايماژها، احساسات، عاطفه و بارهاي معنايي، پر شـده اسـت  
. كنـد  اند، غور مـي  هاي آن كه در امر زيسته و زبان زيسته ادغام شده و درباره ذاتيت، ابهامات، و پيچيدگي. همين معناي دومين نماد اشاره دارد

ه داشت كه لوفور در اينجا در نابايد توج بر عكس او مي ،بلكه. غلتد رازورزي و عرفان فرو نمي ،تعقلاني هاي غريزي، احساسـي و   تخواهد، واقعي
پرداخت  فرضي يك جامعه هاي انساني در ت آن براي هستيتوان به نماد و اهمي تنها از همين جنبه است كه مي. ناعقلاني جامعه را بررسي كند

اي براي تمثيل ادبي و تكـرار روال   شود و به عنوان پايه ها مي نماد، وارد ساختارهاي اجتماعي و ايدئولوژي ،بنابراين. و آن را براي تحليل برگزيد
، بـين كـاركرد   هنتيج ـدر. فاوت اسـت سازد كه از تصور فردي مت ري برمياي را براي امر اجتماعيِ تصو نماد، پايه. كند روزمره زندگاني خدمت مي

به هين علّ. ري و كاركرد اجتماعي نماد وجود داردفلسفي امر تصورا به نحوي   تي والا و تمام نشدني دارد و نمي توان آنت نماد براي لوفور اهمي
 .)Schmid, 2008, 36-37(فرمي و صوري ارائه كرد 
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هـا و   هـا، كارخانـه   بناهـاي تـاريخي و بـرج    همـه  در اين تأثيرگذاري.دارند ثيري ويژه در توليد فضاأاساسي و ت
و به عبارت ديگر در فضاي سـركوب گـر ظهـور و بـروز      هاي اداري، اقتدارطلبي بوروكراتيك و سياسي محدوده

  ).Merrifield, 2006(عيني يافته اند
هـا را در بـر    آن اسـتاما اي ديگـر  متمـايز از دو فض ـ  در عـين اينكـه  فضاهاي بازنمود : 1فضاهاي بازنمود -3
منـد و متبلـور    ، را تـن و بـدون رمـز  رمـز   بـه وجـود آورنـده   هاي پيچيده  فضاهاي بازنمود، سمبليسم. گيرد مي
فضـاي بـازنمود واجـد نـوعي     . انـد  ها به بخش سريّ يا زير زميني زندگي اجتماعي پيوند خـورده  آن. سازند مي

هـا و   هـا درك بصـيرت   در بسـياري از تحليـل  و به اين ترتيب اپذير استرازگرايي، ناكلامي ناهشيار و امر درك ن
هـاي   دقيق در اين جا فضا به همراه تمـام خودسـري  به طور . دنتواند راهگشا باش مي اين فضااعماق موجود در 

شـوند، كشـيده    رات و نمادهايي كه بـا آن همـراه مـي   فضاي در پهنه تصو اين. است "2زيسته"خود تمام عيار 
فضاي زيسته، در واقع فضايي است كه فارغ از انديشه  .كنندگان و كاربران است اين فضا، فضاي زيست .ودش مي

اين كاربران از مـردم   .شود و گاهي جايگاه مقاومت دربرابر فضاي معقول است ريز تجربه مي شهرسازي و برنامه
قـدرت مهـار   (ط است اين فضا تحت تسلّ. دگير مندان و روانكاوان، جامعه شناسان و فلاسفه را در برمي تا دانش

) به معنـاي عـام كلمـه   (شود يا درمعرض  منفعلانه تجربه مي، بنابراين .)كننده فضاي معقول در همين فضاست
اين فضا، فضـاي  ). ر كلامي يا غير كلامي به دنبال تغيير و بسنده كردن آن استفضايي كه تصو(يرد گ قرار مي

بـيش منسـجم از   م و هاي ك ـ كند و ميل به نظام ز ابژه هاي آن استفاده نمادين ميگيرد و ا فيزيكي را در برمي
همچنين در اين فضا نه تنها ما بازنمودهاي فضـايي قـدرت را   . دارد) 3اي يا ناواژه(هاي ناكلامي  نمادها و سمبل

بازنمود كه   ي زيستهها اين فضا. قدرت فضايي تحميلگر و اجرايي نيز در همين فضا وجود دارند ،بلكه ؛يابيم مي
و هيچ يك به نحـو پيشـيني بـر ديگـري تقـدم      (ا حدود برابر بر؛ اشيا و انديشه تركيبي از امر واقع و امر متصو

هـاي   ط هسـتند، از قسـمت  ، فضـاهاي مقاومـت عليـه نظـم مسـلّ     "4فضاهاضد"، حوزه ارضي براي ايجاد )ندارد
  . خيزند برمي) حاشيه يا كناره اي(تر  پايين

عد نمادين فضا به اين ترتيب فضاهاي بازنمود، ب .داند فضاهاي بازنمود را معكوس بازنمودهاي فضا مي لوفور
به يك قدرت الهي، لوگوس، دولت، اصل نرانه يا  ،بلكه ؛دهند هاي بازنمود به خود فضاها ارجاع نمي فضا. هستند
بعد توليد فضا بـه فرآينـد دلالـت آوري اشـاره     اين . كنند ، و غيره اشاره مي)مع اوليهانظير توتم در جو(مادينه 

تواننـد از طبيعـت ، نظيـر درختـان يـا       نمادهاي فضا مـي . سازد مرتبط مي) مادي(كه خود را به نماد  ؛كند مي
 .ها يا يادگارهاباشـند  ساختمانمانند توانند مصنوع  يا اينكه مي ؛ريختارهاي غالب توپوگرافيكيگرفته شده باشند

  .(Schmid, 2008) باشداز تركيب هر دو  توانند همچنين مي
هـا زبـان ويـژه،     زبـان آن  .مستقيم فضاهاي زيسته، فضاي تجربـه هـرروزه، هسـتند   ،به طورفضاهاي بازنمود

فضاي اين فضا، .استخودماني  ها زبان ساده و نمادها، تصاوير ساكنان و استفاده كنندگان نيست؛ بلكه، زبان آن
فضاهاي بازنمود همان ساندويچ فروشـي  . هاي آن استفاده سمبليك كند ا از ابژهكند ت فيزيكي را لايه آذين مي

روي  هاي مسكوني روبه ساختمانيا مثل روند،  معمول افراد كم درآمد به آن ميبه طوركه  ؛بي زرق و برق است
 ،موديك فضاي بـازن . اين فضاها بيش از آنكه حاصل انديشه باشند، حاصل حس هستند. استمحليّ  پاركيك 

                                                 
1 - Spaces of Representation 
2 - Lived Space 

3- Non -verbal 
4- Counter-spaces 
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فضاي مشاهده كردن، فضايي است كـه در آن   .فضاي زيسته فضاي لحظه است.)Merrifield, 2006(.زنده است
"ت ها تشخيص داده ميشوندمحدودي"(Carp, 2008) اين فضا را نميتوان در يـك  به طور صرف ، به اين ترتيب

ال سـوژهها درون فضـا بـا درك    كه اين فضا يك اداره دولتي باشد، در عين ح ـ ،ممكن است .خانه محدود كرد
آن مقاومت كنند فشارهاي ت هاي خود، آن را كشف كنند و عليهمحدودي.  

هـاي   ، كه به ترتيب حاصـل روال محسوس، معقول و زيسته(ه داشت كه هر سه نوع مفهوم فضايي بايد توج
نيستند  1ديگر پيشينيكه هيچ يك بر  ؛سه دقيقه  هستند) فضايي، بازنمودهاي فضا و فضاهاي بازنمود هستند

از نظر . ت دادشوند يك فضا را نسبت به فضاي ديگر الوي انگيزه سياسي است كه سبب مي فقط .و برتري ندارند
فهمـد و بـالقوه    گيـرد، مـي   هاي فضايي را در برمي كه تمام تقارن ؛لوفور، فضاي زيسته جايگاه استراتژيكي است

داري همواره بـه دنبـال از خودسـازيِ     مودهاي فضا در نظام سرمايهكه بازن ،از اين جهت است .كند دگرگون مي
  .  هاي فضايي هستند اين فضا از طريق روال

بـه  . توان با ارائه تحليلي تكميلي درباره فضاي معقول كامل نمود بندي پيرامون اين سه نوع فضا را مي جمع
اقتصاد در واقع درون فضاي . تأثير دارندطور كليّ دو عامل اساسي اقتصاد و دولت در جهت دهي فضاي معقول 

شـود،   از سوي ديگر، منافع فضاي معقول نيز سبب مـي . كند ترين عامل عمل مي محسوس به عنوان بي واسطه
  :كند اقتصاد از دو طريق فضا را از خود مي. مند شود كه از اين ابزار به سود خودش بهره

يدهاي هندسي سود و زيان، تعيين روابط مختلف مالكيت قرار دادن فضا درون گر: فضا 2كالايي كردنِ - 1
، بازارهاي مستغلات در سطح زمين همگـي در  )آستانه، وقفي، دولتي، عمومي، خصوصي، كارتلي و امثال اينها(

 .گيرند اين دسته جاي مي
و  هاي خاص حمـل  برقرار كردن گريدهاي اقتصادي درون فضا نظير شبكه: كالايي كردن از طريق فضا - 2

 .هاي مختلف سرمايه به خصوص سرمايه مالي يا فاينانس، نيز از اين دسته هستند نقل، تعيين چرخه
سالارانه هستند  كند، اين شيوه ها كه نوعاً ديوان دولت نيز هژموني خود را به دو شيوه زير بر فضا حاكم مي

  :باشند به قرار زير مي
هـاي مختلـف    هاي مختلـف و تعيـين حـوزه    تعيين طرح دولت مدرن از طريق: بوروكراتيزه كردن فضا - 1

 .كند فضايي و سرزميني و تعيين قلمروهاي مختلف براي اركان مختلف قدرت، فضا را بوروكراتيزه مي
-توان براي ايـن مـورد زد، گريـدهاي قضـايي     مهمترين مثالي كه مي: بوروكراتيزه كردن از طريق فضا - 2
هاي اطّلاعاتي قرار دارند، فضايي تحت نظارت ايجاد ميشود، كه   سازمان هايي كه در آن در بخش. است 3فضايي

تر بر فضا  ها براي نظارت عالي همچنين نسب دوربين در محلّ تقاطع. مجموعه اطراف خود را تحت نظارت دارد
 .(Gregory, 1994, 401-404)گيرد نيز در همين دسته جاي مي

شـود، فضـايي    فضايي كه بازنموده مي.شاره شد، فضاي زيسته استكه به آن ا برابر نهاد فضاي معقول، چنان
اين فضـا بـه دنبـال    . گذارد ناشي از نماد است، فضايي كه هم مفعول و منفعل است و هم خود را به نمايش مي

هـاي فضـايي    اين فضا به دنبال حاكم كردن سازمان خاص خود بر روال. رها شدن از نظارت و ديده شدن است
بـه   "ورا فلسـفه "مفهـوم  . اسـت  "4ورا فلسفه"فضاي بازنمود به دنبال يك. ادهاي خاص خود استاز طريق نم

                                                 
١ - A priori  
2- Commodification  
٣ - Juridico-political 
٤ - Metaphilosophy  
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معناي تعليق و انكارِ فلسفه از طريق محقّق كردن آن و به معناي نقد بنيادين هر آن چيزي كه سـبب ميشـود   
را اينگونـه   "ورا فلسـفه " لوفور خود. تجربه زيسته و خودآگاهيِ فردي مورد تهاجم عقلانيت انتزاعي قرار گيرد

  :توصيف ميكند
در شرايطي كه به خود اجازه ندهيم فريب بخوريم، بايد چشمان خود را باز كنـيم، و وراي نقـاب حركـت    "
 .(Lefebvre, 2009, 271)"درون جهان و در مسير ورا فلسفه، تا امر تراژيك را درك كنيم. كنيم

ه خويشتن خويش است و فهـم ايـن موضـوع جـز در مفهـوم      امر تراژيكبراي لوفور بيگانگي انساني نسبت ب
در . كنـد  در چنين فضايي است كه مقاومت معنـا پيـدا مـي   . پردازي لوفور از فضاي مدرنيته امكان پذير نيست

فضـايي  -واقع مراد لوفور از ايجاد ورافلسفه برقراري اومانيسمي است كه افراد در آن هر يك هسـتي اجتمـاعي  
  . و به دنبال مقاومت دربرابر تحكّمات فضاي معقول هستند اند خود را درك كرده

  
 )Gregory, 1994, 401برگرفته از (چشم قدرت : 1تصوير شماره 

  نتيجه گيري
هاي فضايي همواره به تكرار و به رخدادهاي درون سطح بين افراد، بين محلّ كـار و محـلّ سـكونت و     روال

هـم چنـين همگـي  ايـن     .ازتوليد شرايط موجود اشاره مـي كننـد  هاي رفت و آمدتأثير گذار در ب تفريح، شبكه
  :به اين ترتيب روال فضاي داراي سه ويژگي اساسي است. هاي فضايي هستند مواردجزو روال

 .داراي سازمان و بودگاه فضايي است - 1
اي حمل ه هاي هرروزه و عبور و مرور درون شبكه رفت و آمد. دهند تكرارهاي زمان فضا در آن رخ مي - 2 

 .و نقل از اين دسته هستند
 .ترين فضا نسبت به افراد است واسطه بي - 3
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بي واسطه بودن، مشابه مقوله هستي در فلسـفه  . ترين ويژگي در اين فضا، بي واسطه بودن آن است اساسي
بي واسطگي در فضـاي محسـوس، از   . رسد دهد به خودآگاهي مي هگلي است و طي تطوراتي كه در آن رخ مي

داند كه به اشكال قـدرت   لوفور اين مقولات را ساده ترين مقولات مي. ريق مقولات اقتصادي مشخص ميشودط
اي ديالكتيكي برقـرار ميكنـد و در توليـد و بازتوليـد يكـديگر تـأثير        ها رابطه يابند و با آن و ايدئولوژي تطور مي

هاي  گيرد، كه با هستي واسطه در نظر مي را بي در مقولات فضاي اجتماعي، لوفور نيز اين فضا،. متقابل ميگذارد
خيزنـد و بـا يكـديگر     واسطه در تماس است و دو فضاي ديگر به نحو ديالكتيكي از درون آن بر مي اجتماعي بي

ايـن   1كند، مسـأله رمـز گشـايي    موضوع اساسي كه لوفور همواره درباره اين فضا به آن اشاره مي. كنند نزاع مي
ايـن فضـا درون   . شود، حقيقت اين فضا نيست واسطه در اين فضا ديده مي ، كه آن چه بيبه اين معنا. فضاست
اين روابط، روابـط  . اي از اين روابط تأثير گذار است كند و خود در توليد مجموعه اي از روابط عمل مي مجموعه
. نيروي مسلّط است از سوي ديگر اين فضا همواره تحت تأثير. و اقتصادي هستند) قدرت و ايدئولوژي(سياسي 

تر وجود داشـته باشـد و درسـت در همـين نقطـه       وجود نيروي مسلّط در صورتي معنا دارد؛ كه نيرويي ضعيف
يعني، توليد يك فضاي مسلّط به دنبال نفي فضاي سوم اسـت،  . دهد است، كه ديالكتيك فضاي لوفوري رخ مي

فضايي كـه  . شود فضاي معقول توليد مي .دهد در همين دقيقه است كه خود جنبندگي فضاي محسوس رخ مي
  .خود در توليد روال فضايي بسيار تأثير گذار بوده است

). ريزي شـهري  نظير برنامه(شناسي فضاي معقول است  شناخت شناسي مسلّط بر فضاي اجتماعي، شناخت
رتي هر آنچه به عبا. شوند بازنمودهاي ناشي از فضاي معقول از طريق قدرت و دانش در نظم اجتماعي حك مي

ها، بقاع متبركه و  بناهاي تاريخي و برج. گيرد كه در توليد فضا جهت دهنده باشد، در اين نگره از فضا جاي مي
بـه ايـن   .هاي دولتي اداري و اقتدار طلبي بوروكراتيك از جمله بازنمودهاي اين فضاي معقـول هسـتند   محدوده

و از سـوي ديگـر فضـاي    ) دولـت (از يك سو فضاي انتزاعـي  : ترتيب ما با دو فضا به طور كليّ رو به رو هستيم
فضـاي  . دهد خود را بروز مي) انقلاب و نزاع خياباني(فضاي زيسته از طريق مقاومت ). زندگي هرروزه(انضمامي 

وزارت خانـه هـا، يـك مجسـمه مـذهبي، ايجـاد       (معقول يا انتزاعي از طريق به نمايش گذاشـتن ظـاهر خـود    
. كنـد  و همچنين نظارت بر فضاي زيسته، هژموني خود را اعمـال مـي  ) ات ايدئولوژيكنمايشگاههايي با موضوع

به اين معنا كـه، بـه   . كند جا كردن فضاها را پشتيباني مي نكته ديگر اينكه، انديشه انتزاعي از فضا، همواره جابه
مختلـف فاينـانس    هـاي  دنبال خريد و فروش زمين، فروختن اوراق قرضه براي ساخت و ساز، استفاده از نظـام 

همـين امـر ارزش مبادلـه از فضـا را بـه عنـوان يـك كـالاي         . براي ساختن زير ساخت ها و موارد مشابه است
اكنون به طور صرف انديشه انضمامي از فضا به دنبال زيستن در آن فضاسـت و  .كند اجتماعي واجد اهميت مي

كنـدو بـه ايـن ترتيـب بـراي       خود را تثبيت مي فضاي زيسته از طريق مقاومت دربرابر انديشه انتزاعي، زيستن
تـوان بـه    به اين ترتيب موارد ذيل را مـي ). 1تصوير شماره (تجربه زيسته، ارزش مصرف فضا داراي الويت است

  :هاي اصلي فضاي اجتماعي لوفور بيان نمود عنوان مشخصه
 .فضا، سياسي است - 1
 .وامع سرمايه داري استفضاي اجتماعي، تبلور نزاع طبقاتي به خصوص در ج - 2
 .گيرد به اين معنا كه، خود ابژه نزاع بين طبقات قرار مي. فضاي اجتماعي، خود، محلّ نزاع است - 3
  .گذارد فضاي اجتماعي در بازتوليد روابط اقتصادي، اجتماعي و سياسي تأثير مستقيم مي - 4

                                                 
1- deciphering 
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